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اکران »زن و بچه« به مرداد ماه 
موکول شد

اکران فیلم سینمایی »زن و بچه« که قرار بود از 
۱۸ تیرماه آغاز شود به تعویق افتاد.

بود،  گفته  پیش‌تر  که  ساداتیان  سیدجمال 
 ۱۸ تاریخ  از  روستایی  سعید  ساخته  جدیدترین 
تیرماه )چهارشنبه هفته آینده( در سینماها اکران 
می‌شود، از تغییر برنامه نمایش این فیلم خبر داد 
و افزود: با توجه به شرایط روزهای اخیر سینماها 
و به احترام فیلم‌های دیگری که به تازگی روی پره 
سینما رفته بودند، اکران تیرماه »زن و بچه« منتفی 
شده است. او گفت: اگر مسئله خاصی پیش نیاید 
درنظر داریم فیلم را مردادماه در سینماها نمایش 
دهیم. »زن و بچه« که به عنوان یک درام خانوادگی 
معاصر با موضوع انتقام و بخشش معرفی شده، 
آخرین ساخته سعید روستایی است و مدتی قبل 
در جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه اصلی به 
نمایش درآمد. در این فیلم پریناز ایزدیار بازیگر 
معادی،  پیمان  او  کنار  در  و  است  اصلی  نقش 
فرشته صدرعرفایی، سحر گلدوست، سها نیاستی 

و حسن پورشیرازی بازی کرده‌اند.

صمدیان، کلاری و جبلی داوران 
بخش عکس جشنواره انرژی

و حمید  سیف‌الله صمدیان، محمود کلاری 
جبلی آثار بخش عکس جشنواره »۲۵« را داوری 

می‌کنند.
به گزارش ایسنا، طی حکمی از سوی خسرو 
نقیبی )دبیر جشنواره‌ »۲۵«(، سه چهره‌ حوزه‌ 
بخش  داوران  هیات  اعضای  عنوان  به‌  تصویر 
عکس دومین دوره‌ این جشنواره منصوب شدند.
و حمید  سیف‌الله صمدیان، محمود کلاری 
جبلی آثار رسیده به این بخش را در محورهای 
مسئولانه‌ی  مصرف  مفهوم  با  مرتبط  مختلف 
انرژی داوری خواهند کرد. دومین دوره‌ جشنواره‌ 
»۲۵« امسال با تمرکز بر مصرف مسئولانه‌ انرژی 
و با محوریت فرهنگ »اندازه‌نگه‌داشتن« با تمرکز 

بر حوزه‌ی برق برگزار می‌شود .

تماشاخانه سنگلج میزبان آثار بهرام 
بیضایی می‌شود

تماشاخانه »سنگلج« فعالیت خود را با اجرای دو 
متن از بهرام بیضایی از سرمی‌گیرد.

روابط‌عمومی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دیگر  همچون  که  تماشاخانه  این  تماشاخانه، 
رژیم  تحمیلی  جنگ  از  بعد  تئاتر  سالن‌های 
صهیونیستی فعالیت خود را متوقف کرده بود، به 
زودی میزبان نمایش »روز واقعه« به کارگردانی 
مریم علی اکبری و »کارنامه بندار بیدخش« کار 

مرجان صادقی می‌شود.
این دو نمایش به ترتیب و با فاصله زمانی از نیمه 
تیر ماه اجرای عمومی خود را آغاز خواهند کرد که 
اطلاعات تکمیلی هر یک به زودی منتشر خواهد 
از جمعه ۲۳  تحمیلی  جنگ  شرایط  وقوع  شد.  
خرداد ماه، موجب توقف اجرای دو نمایش کمدی 
و پرمخاطب تماشاخانه سنگلج شد. دو نمایشی 
خود  اجراهای  به  محرم  ماه  آغاز  تا  بود  بنا  که 
ادامه دهند. بر همین اساس، نمایش‌های »شب 
نشینی با مولیر« به کارگردانی داوود فتحعلی‌بیگی 
و »جعفرخان از فرنگ برگشته« به کارگردانی الهام 
ذوالفقاریان که از جمله نمایش‌های بهار ۱۴۰۴ به 
شمار می‌روند، در سومین هفته تمدید و پس از ۳۱ 

و ۲۵ اجرا کار خود را به پایان رساندند.
این دو نمایش به ترتیب میزبان ۲۹۶۸ و ۲۶۳۳ 
تماشاگر بودند که فروش ۲۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار 
تومان و ۲۱۳ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان را برای هر 

یک به همراه داشت.

پیکر بامداد بیات بر دوش دوستانش 
به خانه ابدی بدرقه شد

سایه سیاه مرگ به خودی خود سنگین است؛ 
اما وقتی که جوانی را با خود می‌برد، سنگینی آن 
بیشتر می‌شود. دو روز پیش بامداد بیات طی 
اتفاقی تلخ در عنفوان جوانی، به پدر و برادرش 
دوش  روی  او  پیکر  که  حالی  در  و  پیوست، 
دوستانش حمل می‌شد، در خانه ابدی خود آرام 

گرفت.
آهنگساز  بیات،  بابک  ایسنا،  گزارش  به 
سرشناس ایرانی سال‌ها پیش در حالی که یکی از 
فرزندانش تنها ۱۰ سال داشت، او را از دست داد. 
امروز اما بابک بیات دیگر نیست که بار دیگر 
خانواده‌اش  بر  مرگ  سیاه  سایه  افتادن  شاهد 
باشد و یکی دیگر از فرزندان خود را در حالی که 

هنوز جوان است، به دست خاک بسپارد.
بامداد بیات که بر اثر سکته مغزی جان خود 
را در ۴۰ سالگی از دست داد، امروز چهارشنبه 
۱۱ تیر درحالی که دوستانش حامی و مانی رهنما 
با دلی اندوهگین و آکنده از غم پیکر بی‌جان او 
را روی دوش‌های خود حمل می‌کردند، در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا )س( در کنار پدرش به 

خاک سپرده شد.
بامداد بیات هنرمندی بود که مشق موسیقی 
را از کودکی نزد پدرش آموخته و او را اصلی‌ترین 
به  سالگی   ۱۱ در  او  می‌دانست.  خود  استاد 
هنرستان موسیقی رفت و به تحصیل پرداخت. 
اما از اواسط دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل 
به کانادا مهاجرت کرد و در آن‌جا دیپلم موسیقی 
تورنتو  دانشگاه  از  جاز  موسیقی  رشته  در  را 

دریافت کرد.

بدخواهان محسن چاوشی این قصه را 
بخوانند

حکایت دستمزد میلیاردی!

محسن  علیه  کذب  مطالبی  انتشار  از  پس 
چاوشی خواننده قطعه »علاج«، کاظم بهمنی 
شاعر این تک آهنگ مطلبی را در حمایت از 

این خواننده منتشر کرد.
انتشار  از  پس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
چاوشی  محسن  علیه  دروغ  و  کذب  مطالبی 
خواننده قطعه »علاج« که گفته می‌شد وی با 
اثر  یک  قالب  در  و  هنگفت  مبالغی  دریافت 
سفارشی اقدام به تولید این اثر پرطرفدار ملی 
میهنی کرده است، کاظم بهمنی شاعر این تک 
خواننده  این  از  حمایت  در  را  مطلبی  آهنگ 

مطرح منتشر کرد.
در متن منتشر شده از سوی بهمنی با عنوان 

»درباب علاج و مردم« آمده است:
بعد  می‌زدیم  قدم  هم  با  داشتیم  »شب 
هم  تو  گفتم  بهش  به شوخی  کلی حرف،  از 
ترسیدیا! گفت ذره‌ای نمی‌ترسم، ما جنگ زده 
ایم اما خیلی از این »مردم« خیلی مضطربن، 
همه بغض دارن … کاش می‌شد براشون کاری 

کنیم.
برگشتیم خونه اش؛ ساعت ۱۰:۳۰ شب بود، 
از  که  ملودی  یه  نمی‌شد  قطع  پدافند  صدای 
گفت  کرد،  پخش  واسم  رو  بود  ساخته  قبل 
برام  قهوه  فوادیان  بنویس.  خط  همین  رو 
درست کرد که خوابم نبره. تا صبح بند به بند 

می‌نوشتم و اون بند به بند رو می خوند.
فوادیان خوابیده  بود،  ساعت ۴ صبح شده 
احساس  دیگه  هم  رو  قهوه  کافئین  اثر  بود، 
که  داشت  اصرار  اون  همچنان  اما  نمی‌کردم 
نخواب، به صورتش که نگاه می‌کردم انگار یه 

موضوعی خوابو ازش گرفته بود.
تو اتاق پشت میز نشسته بودم و می‌نوشتم. 
هریه ربع بهم سر می‌زد که نخوابیده باشم و 
کنه …  تهییجم  داشت  با حرفاش سعی  هی 
کاظم! مردم! خطاب به »مردم« بنویس! بگو 
چی  یه  دیم،  می  جواب  هم  ما  بزنن  هرچی 
سر  این  نترسن  بگو  شه،  قرص  دلاشون  بگو 
»خدا  بگو  نفوذیاس!  واسه  بیشتر  صداها  و 
هوامونو داره...« کاظم پیچیده اش نکن، ساده 

و صریح بنویس که همه »مردم« بفهمن...
بود  شده  تموم  من  کار   … ۷ صبح  ساعت 
و  بودم  افتاده  دراز  به  دراز  استودیو  کف 
چشمام داشت بسته می‌شد. از فشار خواب 
نمی تونستم بهش بگم کولر رو خاموش کن و 

حسابی سردم بود...
ساعت ۸ صبح با صدای اسپیکرا چشامو به 
زور باز کردم. از روی صندلی برگشت و با یه 

لبخند رضایتی نگام کرد، گفت تمومه!!
)نمی دونم ساعت چند( یه ملحفه‌ای کشیده 

شد روم و در اتاق آروم بسته شد.
امروز دیدم یه نفر نوشته که چند میلیارد 
پول بابت علاج گرفته! ای کاش واقعاً حرفش 
درست باشه!! چون اون نمی دونه که محسن 
بیشتر پولی که درمیاره کجا هزینه می کنه … 
یه  توی  الان  بود  کرده  خودش  خرج  اگر  که 
خونه ۹۰ متری معمولی مستأجر نبود. تمام.«

در سال‌هایی نه‌چندان دور، مردم برای تماشای یک 
فیلم خوب، بارها و بارها به سینما می‌رفتند. فیلم‌هایی 
از لایه‌های عمیق  اما  ژانر کمدی داشتند،  اگرچه  که 
شخصیت‌پردازی‌های  و  ظریف  نقدهای  اجتماعی، 

ماندگار بهره می‌بردند.
»مارمولک«،  چون  آثاری  خبرآنلاین،  گزارش  به 
»لیلی با من است« یا حتی »ورود آقایان ممنوع«، تنها 
برای خنداندن مخاطب ساخته نشده بودند؛ بلکه در 
دل خنده، جامعه‌ای را به تصویر می‌کشیدند که درد 
داشت، حرف داشت، و چیزی برای گفتن. اما امروز، 
سینما  سالن‌های  است؛  کرده  تغییر  همه‌چیز  گویی 
یکی‌یکی تسلیم فیلم‌هایی می‌شوند که با شوخی‌های 
به  شبیه  بازی‌هایی  و  تکراری  داستان‌های  سطحی، 
خنده  لحظه‌ای  برای  تنها  اینستاگرامی،  کلیپ‌های 

آمده‌اند و نه چیزی بیشتر.
کیوان  می‌خوانید،  ادامه  در  که  گفت‌وگویی  در 
آسیب‌شناسانه،  نگاهی  با  سینما  منتقد  کثیریان  
ایران  نقره‌ای  پرده  بر  کمدی  فیلم‌های  انحصار  از 
می‌گوید؛ انحصاری که نه از دل نیاز مخاطب، بلکه با 
برنامه‌ریزی‌های سیاست‌گذارانی شکل گرفته که به‌جای 
سقوط  از  او  بفروشند.  تنها  دادند  ترجیح  ساختن، 
تدریجی سینمای اجتماعی، حذف فیلم‌سازان منتقد، و 
رواج خنده‌هایی تهی از معنا می‌گوید و معتقد است که 
ذائقه مردم نه تغییر کرده و نه بی‌مایه شده، بلکه این 
سینما است که دیگر اثری برای مخاطب اهل سینمای 

ندارد. 
از این نیز در سلسله گفتگوهایی با شاهین  پیش 
امین، منتقد سینما، محمود گبرلو  روزنامه‌نگار، منتقد 
و مجری پیشین برنامه‌ی هفت و سحر عصرآزاد منتقد 
سینما و فیلم‌نامه‌نویس روایتی‌ از چرایی افول فیلم‌ها 
و تولید آثاری که بعد از تماشایشان، هیچ گونه تفکر 

و تعقلی در مخاطب ایجاد نمی‌شود، بررسی کردیم.
در ادامه گفتگوی تازه ما در همین رابطه با کیوان 

کثیریان را مطالعه می‌کنید.
* در گذشته فیلم‌هایی ساخته می‌شد که می‌توانستیم 
بارها آن‌ها را ببینیم، حتی امروز هم اگر نیاز به فیلمی 
برای خندیدن داشته باشیم، آن‌ها را ترجیح می‌دهیم. 
سینما  به  را  مردم  گرچه  امروز،  کمدی  فیلم‌های  اما 
از  چیزی  اما  دارند،  هم  خوبی  فروش  و  می‌کشانند 
و  می‌خندد  فقط  تماشاگر  نمی‌ماند؛  ذهن  در  آن‌ها 
از سالن بیرون می‌آید. به نظر شما این تغییر ذائقه، 

مدیریت‌شده است؟ 
بله درست است. یک بخش زیادی از ماجرا این است 
که آن زمان فیلم‌ها کیفیت داشتند و الان کیفیت تنزل 
پیدا کرده است؛ فیلم‌هایی مثل »مارمولک«، »لیلی با 
من است« یا »ورود آقایان ممنوع« نمونه‌های خوبی در 
سینمای کمدی پس از انقلاب هستند. پیش از انقلاب 
هم البته موارد قابل ذکری داشتیم. اما اصل ماجرا این 
این نوع سینما وجود داشته و در  است که همیشه 
تمام دنیا نیز همین‌طور است. در هر صورت فیلم‌های 
این‌چنینی بخشی از صنعت سینما را تشکیل می‌دهند 
و حضورشان هم لازم است. چون مخاطبانی هستند که 

این نوع سینما را دوست دارند.
اما نکته اینجاست که در سایر کشورها، به یک ژانر 
انحصار نمی‌دهند. یعنی در کنار سینمای ترسناک، 
جنگی، پلیسی، ملودرام و عاشقانه، کمدی هم هست. 
اما در ایران گویا فقط همین یک نوع سینما است که 

برایمان باقی مانده.
سینمای  معنای  به  کمدی  سینمای  اینکه  ضمن 
از  یکی  کمدی  ژانر  نیست.  سطحی  یا  دم‌دستی 
جدی‌ترین و پیچیده‌ترین ژانرهاست. شما آثار خارجی را 
ببینید؛ اصلاً در سطح دیگری تعریف می‌شوند. راه دور 
نرویم؛ چاپلین را ببینید. او یکی از پایه‌های اصلی تاریخ 
سینماست. پس نباید این ژانر را ساده‌انگارانه تحلیل 

کنیم.
* اما بحث بر سر این است که آنچه امروز روی پرده 

سینما می‌آید، آیا واقعاً کمدی است؟
به نظر من که نیست. اگر هم باشد، در پایین‌ترین 
سطح ممکن است. این‌ها بیشتر کمدی‌های عامه‌پسند 
مثل  واژگانی  از  من  حالا  هستند.  سطحی  بسیار  و 
»سخیف« یا »مبتذل« استفاده نمی‌کنم؛ چون واقعاً 
آن کلمات را قبول ندارم. ولی واقعاً کمدی‌ای که الآن 

ساخته می‌شود، سطح بسیار پایینی دارد.
این مسئله از زمان کرونا پررنگ‌تر شد. از آن زمان 
از ۹۸ شروع شد  با سینما قهر کردند؛ که  که مردم 
سعی کردند با این نوع فیلم‌ها مردم را به سالن سینما 
برگردانند. مردمی را که گرفتاری دارند، فشار اقتصادی، 
مشکلات اجتماعی و سیاسی و... خواستند با این آثار 
به سمت سینما بکشاندند. کرونا هم مزید بر علت شد 
تا سینما کاملاً خالی بماند و در نتیجه، حمایت‌های 

گسترده از سینمای سرگرمی و گیشه‌پسند آغاز شد.
این فیلم‌ها بال‌وپر پیدا کردند، سالن‌های زیادی به 
از آن‌ها  آن‌ها اختصاص داده شد و دولت هم کاملاً 
حمایت کرد. بعد از ۱۴۰۱، وقتی مردم اصلاً رغبتی به 
سینما رفتن نداشتند، کمدی را ابزاری برای بازگرداندن 
سینمای  میان،  این  در  اما  دیدند.  سالن‌ها  به  مردم 
اجتماعی و منتقد؛ سینمایی که واقعاً حرفی برای گفتن 
داشت و انتقادی بود کاملاً کنار گذاشته شد. به آن‌ها 
سالن ندادند، اکران ندادند، حتی تحویلشان نگرفتند. 
با این فرض که مردم این نوع سینما را دوست ندارند و 

فقط به کمدی علاقه دارند.
و صرفا  تجاری  سینمای  به دست  انحصار  پس   *

سرگرم‌کننده افتاد؟
کمدی‌های سطح  دست  به  کامل  به‌طور  انحصار   
پایین افتاد. پشت‌سر هم این نوع فیلم‌ها ساخته شد. 
شاید  امروز  بودند،  فعال  ژانر  این  در  که  بازیگرانی 
ده یا پانزده فیلم در سال دارند. موج عظیمی از این 
فیلم‌ها ساخته، اکران و حتی در پلتفرم‌های آنلاین هم 
بازی‌های ضعیف،  پخش شد. داستان‌های ضعیف، 
شوخی‌های تلگرامی و اینستاگرامی... و مردم هم البته 

رفتند دیدند.

اما نتیجه این است که اگر قرار باشد به هر قیمتی 
مردم را به سینما بکشانیم، دست آخر به جایی می‌رسیم 
که شوخی‌های جنسی آزاد می‌شود، قصه‌های بی‌مایه و 
سطح پایین ساخته می‌شود، و از خیانت، غیبت و روابط 
زرد، خنده می‌سازند. این نوع سینما باید باشد، اما در 
ایران.  به کل سینمای  تبدیل شود  اینکه  نه  حاشیه. 
سینمایی که روزگاری پر از فیلم‌های جدی، اندیشمند 
و درخشان بود، حالا به جایی رسیده که این نوع فیلم‌ها 

عمده‌ترین تولیداتش هستند.
فیلم‌های  به ساخت  امروز رغبت  * می‌توان گفت 

اجتماعی کم‌تر شده است؟
سخت  بسیار  امروز  جدی  فیلم‌های  ساختن 
خاطر  به  این‌ها  همه  برنمی‌گردد.  هزینه‌ها  است. 
داشت.  وجود  قبل  دولت  در  که  سیاست‌هایی‌ست 
دولت به فیلم‌سازان گفت: »مردم این فیلم‌ها را دوست 
فیلم‌سازانی  حتی  بسازید.«  را  همین‌ها  بروید  دارند، 
مانند آقای عیاری را هم به این دام کشاندند. در واقع، 
سینما را نابود کردند و  به صورت جدی تیشه به ریشه‌ی 
آن زدند. جالب است که فیلم‌های کمدی در نمایش 
خانگی شکست می‌خورند، اما ملودارم‌ها، آثار جدی، 
این‌طور  پس  می‌شوند.  دیده  خشن،  حتی  پلیسی، 
نیست که مردم فقط کمدی بخواهند. دولت قبل با این 
بهانه‌ها سعی کرد سینمای اندیشمند و منتقد را حذف 

کند، و متأسفانه موفق هم شد.
اکران  سینما  در  که  فیلم‌هایی  بیشتر  امروز 
مانند  هستند؛  قبل  سال‌های  محصول  می‌شود، 
»پیرپسر«،»بی‌سر و صدا« یا فیلمی مثل »رکسانا« اگر 
اکران شود، این‌ها همه برای قبل هستند و دیگر چیزی 
باشد،  هم  اگر  است.  نمانده  باقی  سینمای جدی  از 
ضعیف است یا کیفیت چندانی ندارد. این‌هایی که الان 
در جشنواره‌ها  اکران می‌شوند تازه خوب‌های این مدل 
سینمای کمدی هستند که تازه آن‌ها هم خوب نیستند.

* پس این فرایند مدیریت‌شده بوده است؟
آقای خزاعی و وزیر وقت عملاً تلاش کردند ریشه 
بروید  همه  گفتند  بخشکانند.  را  اندیشمند  سینمای 
کمدی بسازید تا پول دربیاید. بعد هم گفتند آن‌هایی 
که فروش ندارند، بروند کنار چون مردم نمی‌خواهند. 

درحالی‌که واقعاً این‌طور نیست که ذائقه مردم تغییر 
کرده باشد.

بله، یک بخش از مردم که دنبال تفریح هستند یا 
فرقی برایشان نمی‌کند چه ببینند، می‌روند و این فیلم‌ها 
را تماشا می‌کنند. ولی بخش زیادی هم دیگر به سینما 
نمی‌آیند. با سینما خداحافظی کرده‌اند، آن‌ها فیلم‌های 
را  سینما  قید  نیست،  چون  و  می‌خواهند،  را  خوب 

زده‌اند.
* پس این فروش‌ها در برابر مخاطب عمومی سینما 
حرفی برای گفتن ندارد و در اصل مخاطبان کاهش پیدا 

کردند؟
اگر  است.  نشده  سلیقه‌شان عوض  اصل   در  بله 
فیلم  اگر  شود،  ساخته  خوب  اجتماعی  فیلم  دوباره 
نقدگرای خوب ساخته شود، مردم برمی‌گردند. مثلاً من 
»پیرپسر« را ندیده‌ام، ولی با تعریف‌هایی که شنیده‌ام 

امیدوارم که از آن استقبال شود.
یا  چهار  طی  که  چیزی  که  است  این  واقعیت  اما 
باید  نمی‌شود.  درمان  یک‌روزه  نابودشده،  سال  پنج 
به سینماگران جدی به آن‌هایی که بلدند فیلم خوب 
بسازند، میدان داده شود. من به اسم کاری ندارم، اما 
حتی در میان فیلم‌های کمدی اخیر هم، مواردی هست 
که اصلاً انتظار چنین چیزی نمی‌رفت. فیلم‌هایی مثل 
»مست عشق« یا فیلم‌های سعید روستایی به نسبت 

خوب دیده شدند. 
* در این میان سهم سانسور چه‌قدر است؟

مردم از فیلم خوب استقبال می‌کنند. فقط مسئله 
این است که فیلم خوب نیست. سانسور هم مزید بر 
علت شده است. از همان اول می‌گویند: »اگر می‌آیی، 
فقط کمدی بساز.« تمام بچه‌هایی که در سینمای جدی 
کار می‌کردند، امروز همه‌شان پیشنهاد ساخت کمدی 
از طرف دولت و سازمان سینمایی فارابی داشته‌اند و 

دارند.
نکته مهم دیگر این است که فروش فیلم‌های کمدی 
امروز نسبت به سال قبل یا دو سال قبل به‌شدت افت 
کرده است. مردم این‌قدر چهره‌ها و قصه‌های تکراری 
دیدند، خسته شده‌اند. الان کاملاً نمودار نزولی فروش 

را می‌بینید. این خودش اتفاق جالبی است.

نگاهی به روند مرگ خاموش سینما با به حاشیه رفتن آثار اجتماعی

وشد جای خالی »مارمولک«‌ها در سینمایی که فقط می‌خواهد بفر
در حالی که فیلم‌های کمدی سطحی، یکی پس از دیگری پرده سینماهای کشور را تصاحب می‌کنند، سینمای اجتماعی و جدی روزبه‌روز به حاشیه رانده 
می‌شود. در گفت‌وگویی صریح و تحلیلی، یکی از کارشناسان باسابقه سینما، با نگاهی به چرایی این روند، از سیاست‌گذاری‌های مخرب دولت پیشین، 
تغییر الگوی تولید، و سوء‌برداشت از ذائقه مخاطب حرف می‌زند. او می‌گوید: »ذائقه مردم تغییر نکرده، این سینما است که دیگر چیزی برای مخاطب 

واقعی خود ندارد.«

مدیرکل  گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( در مورد تجاوز 

به میراث‌فرهنگی و طبیعی ایران به رژیم صهیونیستی هشدار داد. 

سیدرضا صالحی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
و صنایع دستی در سطح رسمی  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارت 
در خصوص جلوگیری از تجاوز رژیم صهیونیستی به میراث‌فرهنگی 
و طبیعی ایران با یونسکو، سازمان جهانی گردشگری و نهادهای بین 

المللی مکاتبه کرد و نسبت به این موضوع هشدار داد.
وی افزود: با ارسال نامه‌ای رسمی به آدری آزولای دبیرکل سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، از این نهاد بین‌المللی 
درخواست کردیم برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی ایران در برابر 
تهدیدات ناشی از تجاوزات نظامی اخیر رژیم صهیونسیتی اقدامات 

فوری و مؤثری انجام دهد.
صالحی امیری ادامه داد: در این نامه با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۴ 
لاهه )حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ( و کنوانسیون ۱۹۷۲ 
حمایت از میراث جهانی، بر مسئولیت یونسکو و جامعه بین‌المللی در 

حفظ این گنجینه‌های بی‌بدیل تأکید شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به پرسش 
و ضرورت  ایران  نامه  قبال  در  یونسکو  اقدام  مورد  در  ایرنا  خبرنگار 
حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی ایران، گفت: ما اطلاع داریم که 

مدیرکل یونسکو این موضوع را به عنوان هشدار به رژیم صهیونیستی 
منعکس کرده است. صالحی امیری تاکید کرد: در سطح دوم هم بیش 
از یکصد نفر از نخبگان، فرهیختگان و پیشکسوتان نیز در نامه ای بر 
لزوم حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان سرمایه نمادین و غیرقابل 
تاکید  این حوزه  در  تهدیدات  دفع  و  این سرزمین حین جنگ  تکرار 
کردند. وی تصریح کرد: ایران دارای بیش از ۴۰ هزار اثر ثبت‌شده ملی 
و ۲۸ پرونده ثبت جهانی شامل بیش از ۱۰۰ مکان تاریخی، طبیعی و 
فرهنگی است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاروانسراهای تاریخی ایران 
)۵۴ کاروانسرای ثبت جهانی(، راه‌آهن سراسری، جنگل‌های هیرکانی، 
قنات‌های ایرانی و باغ‌های تاریخی اشاره کرد. همچنین بیش از ۵۰ اثر 

دیگر در فهرست موقت یونسکو برای ثبت جهانی قرار دارد.
به گزارش ایرنا، بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در پی حمله تروریستی 
نظامی،  ارشد  فرماندهان  از  جمعی  ایران  به  صهیونیستی  رژیم 
دانشمندان و افراد غیر نظامی به شهادت رسیدند و به این ترتیب جنگ 
تحمیلی آغاز و بعد از ۱۲ روز تجاوز دشمن به کشورمان و پاسخ‌های 
کوبنده نیروی مسلح ایران به شرارت‌های آن، از صبح سه‌شنبه )سوم 

تیرماه( رژیم صهیونی مجبور به پذیرش آتش‌بس شد.

یونسکو در مورد آثار تاریخی ایران به اسرائیل هشدار دادوزیر میراث فرهنگی: 

ساختن 
فیلم‌های 

جدی امروز 
بسیار سخت 

است. هزینه‌ها 
برنمی‌گردد. 

همه این‌ها به 
خاطر سیاست 

‌هایی‌ست که 
در دولت قبل 

وجود داشت

در زمان جنگ،رسانه‌ها یا تبدیل به آینه‌ای برای واقعیت می‌شوند یا ابزاری برای تحریف آن 
که شبکه ایران اینترنشنال نه‌تنها روایتگر نبود بلکه در قامت یک بازیگر فعال عملیات روانی 

ظاهر شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛  در بحران‌ها، رسانه‌ها یا تبدیل به آینه‌ای برای واقعیت می‌شوند یا 
ابزاری برای تحریف آن. در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، شبکه ایران اینترنشنال نه‌تنها روایتگر 
نبود، بلکه در قامت یک بازیگر فعال عملیات روانی ظاهر شد—با تاکتیک‌هایی، چون سانسور 

زمینه‌ها، روایت‌های جهت‌دار و هم‌صدایی با منافع متخاصم. 
این مقاله نگاهی تحلیلی است به شیوه روایت‌سازی این شبکه در حساس‌ترین بزنگاه‌های 

ژئوپلیتیکی.
۱. تکنیک‌های بازنمایی و روایت‌سازی

الف( گزینش سوگیرانه منابع 
مجازی،  اکانت‌های  ناشناس،  منابع  به  را  خود  گزارش‌های  عمدتاً  اینترنشنال  ایران 
شهروندخبرنگاران فاقد اعتبار رسانه‌ای و همچنین رسانه‌های عبری، چون جروزالم پست ارجاع 
می‌دهد. این نوع ارجاع، امکان راستی‌آزمایی را از مخاطب سلب و جهت‌گیری گفتمانی شبکه 

را تقویت می‌کند.
ب( تکرار واژگان القایی 

کلیدواژه‌هایی نظیر »فروپاشی اقتصادی«، »اعتراضات گسترده«، یا »سرکوب خونین« در 
بازه زمانی کوتاه بار‌ها تکرار می‌شوند. این تکنیک که در مطالعات روان‌شناسی رسانه با عنوان 

Priming شناخته می‌شود، به تثبیت یک تصویر ذهنی خاص از وضعیت ایران می‌انجامد.
ج( حذف زمینه‌های تحلیلی 

روایت وقایع بدون ارائهٔ زمینه‌های اجتماعی، تاریخی یا سیاسی موجب می‌شود مخاطب 
قادر به تحلیل انتقادی نباشد و صرفاً با روایت خام، القائی و یک‌سویه مواجه شود. این حذف 

زمینه‌ها خود نوعی »تحریف نرم واقعیت« محسوب می‌شود.
 ۲. هدف‌گذاری روانی و شناختی

الف( القای بی‌ثباتی ساختاری 
پوشش مکرر صف‌های کالا، نرخ ارز، قطع برق یا اعتراضات پراکنده به‌گونه‌ای تدوین می‌شود 

که کشور در آستانه فروپاشی تصویر شود.
ب( تضعیف انسجام ملی 

پرداخت هدفمند به موضوعات قومیتی، مذهبی، جنسیتی و زبانی و نمایش آنها در قالب 
تضاد دولت–ملت، موجب شکاف‌سازی در جامعه و تضعیف همبستگی داخلی می‌شود.

ج( عادی‌سازی مداخله خارجی 
از طریق دعوت و تریبون‌دهی به چهره‌هایی مانند نتانیاهو، بن‌گویر یا سیاست‌مداران غربی، 

اعمال تحریم یا دخالت نظامی به‌عنوان واکنشی مشروع و حتی انسانی تصویر می‌شود.
 ۳. سبک نگارشی و ساختار زبانی

- تیتر‌های جهت دار و ترس‌آلود: نمونه‌هایی، چون »ایران روی لبهٔ تیغ« یا »مردم خواهان 
ورود ارتش آمریکا« رایج‌اند. 

- مصاحبه‌های یک‌سویه: اغلب با افرادی انجام می‌شود که مواضعی ضد حاکمیت دارند؛ 
بدون حضور منتقدان مستقل یا تحلیلگران بی‌طرف. 

با  این شبکه  بین‌المللی  یا  امنیتی  گزارش‌های  عبری: ساختار  با رسانه‌های  - هم‌خوانی 
رسانه‌های اسرائیلی، چون Israel Hayom و News i۲۴ هم‌راستاست.

۴. عملکرد ایران اینترنشنال در جنگ ۱۲ روزه: رسانه در خدمت جنگ روانی
در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، شبکه ایران اینترنشنال 
به‌عنوان یکی از بازو‌های جنگ رسانه‌ای دشمن، نقش پررنگی در تحریف روایت و تقویت 

عملیات روانی ایفا کرد:
- توصیف تجاوز به‌عنوان دفاع: در آغاز جنگ، حملات اسرائیل در پوشش خبری این شبکه 

به‌صورت »اقدام پیش‌گیرانه« تصویر شد، بی‌توجه به نقض حاکمیت ملی ایران.
- مصاحبه‌های هدایت‌شده با مقامات جنگ‌طلب: نتانیاهو و تحلیل‌گران صهیونیست بدون 

هیچ چالش یا پرسشگری حرفه‌ای، تریبون مستقیم دریافت کردند.
- القاء فضای شکست داخلی: روایت‌سازی از نارضایتی شدید مردم، هم‌زمان با گزارش‌هایی 
مبهم و بدون منبع از اعتراضات درونی، در حالی صورت گرفت که همزمان انسجام ملی در 

حال افزایش بود.
- هم‌صدایی با پیام‌های سیاسی در اوج بحران نظامی: هم‌زمان با بمباران نقاط حساس 
تهران، اینترنشنال پیام‌های سیاسی از شخصیت‌های اپوزیسیون را به صورت زنده پخش کرد.

این سبک روایت‌سازی، جلوه‌ای از هماهنگی میان رسانه و عملیات میدانی در جنگ ترکیبی 
است که نیازمند توجه ویژه در طراحی پاسخ‌های مقابله‌گر است.

بر پایهٔ داده‌ها و تحلیل‌های صورت‌گرفته، ایران اینترنشنال نمونه‌ای کلاسیک از رسانه‌ای 
است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های جنگ شناختی، روایت مشخصی از ایران را بازتولید می‌کند. 
این روایت، نه الزاماً مبتنی بر واقعیت، بلکه تابع اهداف سیاسی و امنیتی خاص طراحی 
شده‌است. تقویت سواد رسانه‌ای، روایت‌پردازی هوشمندانه داخلی و مطالعات انتقادی از این 

رسانه‌ها، از جمله راهکار‌های برون‌رفت از این فضاست.

ایران اینترنشنال در آیینه جنگ ۱۲ روزه
وانی وایت‌سازی در خدمت عملیات ر ر


